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پایان بینوایان
گروه هنر: نمایش موزیکال «بینوایان»، به کارگردانی  �

حسین پارسایی و رهبری بردیا کیارس، از بیستم آبان ماه 
در ســالن رویال هــال تهــران روی صحنــه رفت. این 
نمایش در مدت دو  ماه با استقبال مخاطبان مواجه شد 
و با چهاربار تمدید اجرا توانســت عملکرد نیکویی در 
کارنامه دست اندرکاران تولید و اجرای بینوایان برجای 
بگذارد. نمایش موزیکال «بینوایان» جمعه شب آخرین 
اجــرای خود را روی صحنه می برد تا پرونده این پروژه 
بزرگ موزیکال در ســال ۱۳۹۷ بسته شود. این نمایش 
بــا ۵۰ اجرای موفق بــه روزهای پایانی خود رســیده 
است. این در حالی است که تاکنون بیش از ۱۲۵ هزار 
تماشــاگر روی صندلی های مخملین سالن رویال هال 
تهران، بازی ستارگان این نمایش را به نظاره نشسته اند. 
اجرای تئاتر مستقل بینوایان تا بیست ویکم دی ماه ادامه 
دارد. به این ترتیب ســالن رویال هال تهران در شب های 
چهارشــنبه، پنجشــنبه و جمعه این هفته مصادف با 
نوزدهم، بیستم و بیست ویکم دی، پذیرای علاقه مندان 
برای تماشای آخرین اجراهای نمایش موزیکال بینوایان 
اســت. این نمایش از ابتدای اجــرا میزبان چهره های 

بسیاری از اهالی فرهنگ و سیاست بود.

«لثه های پشت دندان هایت را آزار 
بده» در تماشاخانه شانو

اجراي «لثه های پشــت دندان هایــت را آزار بده»،  �
بــه کارگردانــی محمد معیــری و نویســندگی علی 
اشــکان نژاد بــه زودی در ســالن شــانو روی صحنه 
می رود. محمــد معیری، کارگردان ایــن اثر، در ادامه 
مســیر خود این بار متنی را با رویکــرد «پِداگوژی»، اما 
در زمینــه اي متفاوت و بســیار چالش برانگیز انتخاب 
کرده است. پداگوژی را اگر به معنای روش آموزگاری 
یا فن و علم تعلیم تصور کنیــم، کارگردان در این اثر، 
انگاره اي نوین برای آن در نظر گرفته است. او با خلق 
شــرایطي عجیب و دشوار، سعی دارد مفاهیم عمیق
فلسفی – روان کاوانه را با اســتفاده از مدیای تأتر، آن 
هم در فضایی به شــدت اگزیستانســیال، به تماشاگر 
عرضــه کنــد. تشــکیک در گســتره معنــاي لــذت، 
سادومازوخیســم پنهان و آشــکار، درک گسترده تر از 
مفهوم درد و نظایر اینها، در این پرفورمنس پداگوژیک، 
دســت مایه هایي جدي اند. در ایــن روند، مخاطب در 
نقاطــي متفاوت از کار، نه تنها با اکنونِ خود، چه بســا 
با گذشــته خود نیز، دســت وپنجه نــرم خواهد کرد. 
در طول این اجرا، تماشــاگر، در هر جایگاه و نســبتي 
با خود و محیــط، به مواجهه هاي تنگاتنگ و شــاید 
تجربه نشــده ای با درون خود خواهد رســید. از شما 
دعوت می کنیــم حتما به دیــدار این اتفــاق، بیایید. 
تک بازیگــر این اثر خاطره حاتمی اســت. نکته اینکه، 
شــما در این اجرا هرگز بی کار نخواهید بود! پداگوژي 
یا فراینــد «فراگیري- آموزش»، تعبیري بســیار کهن 
است؛ از دوران باســتان تا شکل گیري مدارس اولیه و 
تا عصر حاضر که معناي بسیار وسیع تري یافته است. 
همان طور که پیداست، پداگوژي مفهومي کلي است 
که مي توانــد در زمینه های متعدد فردي و اجتماعي، 
کاربردي و پیش برنده باشد. با وجود اینکه این مفهوم 
بیشتر در حوزه هاي آموزش کودکان و نوجوانان مطرح 
بوده و همیشــه در طول زمان، معلمان را منظور نظر 
داشته اســت، اما درعین حال پتانســیلي جدي است 
براي ایجاد روندهایي متفاوت؛ به طورمثال در هنر و به 
طور خاص در هنر اجرا و تئاتر، از سویي به سایکودراما 
نزدیک مي شــود و از ســویي مي تواند با شــکل دهي 
نوعي تئاتر تعاملي، با بهره گیري از امکان مشــارکت 
مخاطب، جریاني پداگوژیــک را به وجود آورد. گرچه 
کــه اینها، تنها بخشــي از امکانات پداگوژي اســت و 
این نگاه، می تواند در اشــکال بسیار نامحدودي ظاهر 
شود و اثرگذار باشد. در یک اجراي پداگوژیک تعاملي، 
مخاطب، تماشاگر صرف نیســت و درست در همین 
نقطه، جریاني اینتراکتیو، مخاطب را به تداخل جدي 
در جریــان نمایش وارد مي کند. پس در چنین اجرائي 
ما با تماشــاگري منفعل مواجه نخواهیم بود. شکل 
تعامل مخاطب البتــه به فراخور اهداف اثر، طبعا در 

هر اجرا، متفاوت خواهد بود.

اجرای نمایش «خاطرات»
 ویژه بانوان در نیاوران

گروه هنر: گروه هنری حرکــت و فرم «آرورا» ویژه  �
بانوان، به سرپرســتی سحر کســاوندی، ۲۱ دی ماه در 
فرهنگ ســرای نیاوران روی صحنه مــی رود. هدف از 
اجــرای نمایش «خاطرات» با حفظ ســنت و فرهنگ 
اصیل ایرانی اســت. این نمایــش دربرگیرنده حرکات 
آیینی، نمایشی، سنتی و فولکلوریک ایران زمین است. 
هنرمنــدان در «خاطــرات» در چند اپیــزود مختلف 
(آذربایجانــی، کُردی، جنوبــی، ایرانی، ســماع و...) 
به ایفــای نقش می پردازنــد. اعضای گــروه «آرورا» 
عبارتند از: ســحر کساوندی (نویســنده و کارگردان)، 
هما پارسایی سرشت (بازیگر)، هنرمندان: زهرا اکبری، 
نیلوفر جلمبادانی، کیمیــا قهاری، نغمه وزیری، الهه 
اکبری، بــاران دواچی، ثمین یوســفی، نیــان طبیبی، 
پرنیان اکابری، سارا یزدانی نیا، فرناز قربانی، ندا صالح، 
روژین دهقانی، مهسان ایمان وند، لعیا حشمتی، پریسا 
مــدرس زاده، عطیه امینی، دیانا کردســتانی، ســارینا 
اکبری، شــمیم امینی، شیدا دبیر، نغمه مافی، رحیمه 
ندافی، فاطمه قدیری فرید، ســپیده بیک زاده، نســیم 
دارابی و لباس: کیمیا قهاری و مریم دواچی. نمایش 
«خاطرات»، ویژه بانوان،  جمعه، ۲۱ دی، ساعت ۱۵ در 
ســالن خلیج فارس فرهنگ سرای نیاوران روی صحنه 
مــی رود. علاقه مندان می توانند بــرای تهیه بلیت به 
سایت ایران کنسرت یا گیشه فرهنگ سرا مراجعه کنند.

زیر آسمان فیروزه اي

انصراف ۲ فیلم کوتاه دیگر
 از جشنواره فیلم فجر

پس از فیلــم کوتاه «تشــریح»، کارگردانان دو  �
فیلــم کوتــاه «اس(s)» و «تو هنــوز اینجایی» با 
انتشــار بیانیه ای از حضور در بخش مسابقه فیلم 
کوتاه سی وهفتمین جشــنواره فیلم فجر انصراف 
دادند. در متن این بیانیه که آمده است: «اینجانب 
حامد اصلانی کارگردان و بهنام سنایی تهیه کننده 
فیلم کوتاه «S» و کتایون پرمر و محمد روح بخش 
کارگردانــان فیلــم کوتــاه «تــو هنــوز اینجایی» 
علی رغم فرصتی که در اختیار ما گذاشــته شــده 
برای حضور در بخش مســابقه فیلم کوتاه فجر، 
صرفــا بــه دلایل فنــی و شــرایط زمانــی امکان 
کوتاه کــردن فیلم های خود را نداشــتیم. ازاین رو 
انصــراف خود را بــرای حضور در این جشــنواره 
اعلام می کنیم. سپاســگزاریم از صنف فیلم کوتاه، 
انجمــن ســینمای جوانــان ایران و دبیــر محترم 
 «S» جشنواره فجر که پیشــنهاد حضور فیلم های
و «تــو هنوز اینجایــی» را در این جشــنواره به ما 
دادنــد». با انصراف این ســه فیلم و از میان چهار 
فیلم باقی مانده در فهرســت اعلام شــده از سوی 
دبیرخانه ســی وهفتمین جشنواره فیلم فجر، تنها 
فیلــم «بچه خور»، بــه کارگردانــی محمد کارت 
باقی مانده اســت که به دلیل زمــان بیش از ۱۵ 
دقیقه، باید نســخه کوتاه شده خود را به دبیرخانه 
جشــنواره ارائه کند. در این میــان فیلم های کوتاه 
«رورانس»، به کارگردانی سوگل رضوانی، «دریای 
تلخ»، به کارگردانی فاطمه احمدی و «گسل»، به 
کارگردانی ســهیل امیرشریفی ســه فیلم کوتاهی 
هســتند که بر اســاس آیین نامه جشــنواره واجد 
شرایط اصلی حضور در بخش مسابقه فیلم کوتاه 

جشنواره فجر هستند.

واکنش فائزه هاشمی به فیلم 
«مارموز»

اکران مردمی و ویژه فیلم ســینمایی «مارموز»  �
شامگاه دوشنبه، ۱۷ دی، با حضور فائزه هاشمی، 
حامد بهــداد، جواد نوروزبیگی و مدیران فرهنگی 

و هنری در سینما «آستارا»ی تجریش برگزار شد.
فائــزه هاشــمی پس از تماشــای ایــن فیلم 
گفــت: فیلم هایی که کمــال تبریزی می ســازد 
آثــار قابل توجــه و خوبی اســت و من همیشــه 
از تماشــای فیلم های ایشــان لذت می برم، زیرا 
فیلم های ایشــان حــرف روز را می زنند. او ادامه 
داد: تبریــزی کارگردانــی باجرئــت و خوش فکر 
است و این مسئله در فیلم هایش کاملا مشخص 
اســت و فیلم مارموز نیز در ادامه کارهای قبلی 
وی است. هاشمی با اشاره به داستان و محتوای 
فیلــم مارموز گفــت: خود ما در عالم سیاســت 
هستیم و شــاید اگر بیرون از عالم سیاست بودیم 
به این فیلــم متفاوت نگاه می کردیــم، اما آنچه 
که این فیلم نشــان می دهد این است که همیشه 
در دنیای سیاســت این مردم هســتند که قربانی 
می شوند. حامد بهداد، بازیگر فیلم «مارموز» نیز 
با تشــکر از مخاطبان گفت: امیدوارم از تماشای 
این فیلــم لذت ببرید و به شــما خوش بگذرد و 
مــن دوباره به بهانه نمایــش فیلم های مختلف 
شــما را ببینم. جواد نوروزبیگی، تهیه کننده فیلم 
نیز با اشــاره به اینکه مارموز یک فیلم سیاســی 
اســت، گفت: «مارموز» در قالب یک طنز سیاسی 
بیشــتر از آنکــه حرف سیاســی بزنــد، به برخی 

سیاست مداران می خندد.

خبر
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گروه هنــر: «بانوی عمــارت»، به کارگردانــی عزیزاالله 
حمیدنژاد ازجمله ســریال های پربیننده سال های اخیر 
تلویزیون معرفی شد؛ مجموعه ای که در بستری تاریخی 
روایتی از داستانی عاشقانه ارائه داد. در روزهای پایانی 
پخش ســریال بانوی عمارت، رضا درســتکار، منتقد و 
عزیزاالله حمیدنژاد درباره چگونگی نگاه به تاریخ قاجار 
و حواشــی ســریال تا نحوه انتخاب بازیگران و چرایی 
استقبال تماشاگران گفت وگویی داشــتند که شما را به 

خواندن آن دعوت می کنیم. 

رضا درســتکار (منتقد): بعــد از مدت ها غیبت،  �
سرگرم ساخت سریال شدید، هرچند که پیش از این 
هم سریال سازی برای تلویزیون را تجربه کرده بودید، 

چه شد که رفتید سراغ «بانوی عمارت»؟
پیــش از این، تجربه  عزیزاالله حمیدنــژاد (کارگردان): 
سریال ســازی؛ «چرخ فلک» را کــه اپیزودیک هم بود، 
داشــتم. از حدود ۲۶ اپیزود، من ۱۳ اپیزود را کارگردانی 
کرده بودم و همه این اپیزودها ارتباطی غیرمستقیم هم 
با هم داشتند، موضوعات اجتماعی «چرخ فلک» برایم 
جــذاب بود و انگیزه من را برای کار در تلویزیون بیشــتر 
کرد، به ویژه که «چرخ فلــک» ازجمله کارهایی بود که 

مخاطب هم داشت. 
با  � ارتباطــی پررنگ    داســتان «بانوی عمارت» 

مطابقت های تاریخی ندارد، هرچند به هرحال شــما 
آن فضا را در آن دوره تاریخی نشــان می دهید. این 
مجموعــه لابد یک ویژگی منحصربه فرد برای شــما 
داشته اســت که بعد از یک تجربه سریال اجتماعی، 

به سراغش رفته اید!؟
راســتش! بعد از «چرخ فلک» فیلم نامه های زیادی 
برای ســاخت به من پیشنهاد شــد که هیچ کدام برایم 
جذاب نبودند. وقتــی فیلم نامــه اول «بانوی عمارت» 
را خوانــدم؛ هرچند کــه قصه هنوز خیلــی پخته نبود 
و اشــکالاتی داشــت و برآورد بودجه ساخت هم بسیار 
کم بود، اما دوستش داشــتم و به شرط تکمیل قصه و 
تأمین هزینه هــای لازم برای ســاخت، موافقت خود را 
اعلام کردم. بعد از یک ســال، آقای مولایی، تهیه کننده، 
فیلم نامه بازنویسی شــده را دوباره ارائه داد و من هم با 
اعــلام نظرات و حک و اصــلاح از زاویه دید کارگردانی، 
فیلم نامه را بــه ذهنیت هایم نزدیک تر کردم و در همان 
ابتدا، حدود ۲۰ قســمت آماده داشتیم که پیش تولید را 
آغاز کردیم و در نهایت هم به یک مجموعه ۳۴ قسمتی 

رسیدیم. 
  حساسیت های خاصی مدنظرتان بود؟ �

بلــه! فیلم نامه فضاهایی داشــت کــه معلوم نبود 
بتوان آن فضاها را با چنین بودجه ای محدود ســاخت و 
به شکلی باورپذیر به مخاطب انتقال داد؛ مثلا از همان 
ابتدا اعلام کردم که اگر لوکیشــن های اصلی سریال پیدا 
نشــود، کار را شــروع نخواهم کرد. برای همین به تبریز 
و دیــدن ســاختمان های دوره قاجــار و موزه ها رفتیم 
و نتیجه ای که مدنظرم بود حاصل نشــد! بعد هم ســر 
از قزوین و کاشــان درآوردیم و نهایتا در کاشــان بود که 
عمارت اصلی شــازده انتخاب شــد؛ خانه طباطبایی ها 
که معماری بســیار جذاب و جالبی داشــت و به نظرم 
مناســباتی که دوره قاجار در معماری رعایت می کردند، 

در آن ساختمان تماما وجود داشت. بعد از این انتخاب 
بود که به طور رسمی ساخت ســریال را جدی گرفتم و 
اولیــن کار، نزدیک کــردن خانــه طباطبایی ها به فضای 
فیلم نامه بود تا به یک شــکل منطقی اجرائی برســیم 
که رســیدیم و فضای خانه و رویدادها در عمارت شکل 

گرفت و بعد هم کستینگ و طراحی و ... 
البته این ســریالی بود که حداقل باید شــش، هفت 
ماه پیش تولید را پشت ســر می گذاشت و کمبود بودجه 
هم راهی برایمان باقی نگذاشته بود، برای همین کمی 

کمربندها را سفت تر بستیم و... .
  آن نقطه کشــش اصلی در فیلم نامه چه بود که  �

وسوسه  و ترغیبتان می کرد به ساخت؟
خب من حدود ۱۰-۱۵ ســالی بود که به فکر ساخت 
اثــری تاریخی بــودم، اما دیدم در شــرایط سیاســی و 
اجتماعی این روزگار نمی توان به سراغ تاریخ رفت! پس 
فراموشــش کردم. تاریخ ایران جذابیت های زیادی برای 
یک فیلم ســاز دارد، اما باید شــرایط حداقلی هم مهیا 
باشد. خواندن فیلم نامه «بانوی عمارت» دوباره اشتیاقم 
را تحریــک کرد، فیلم نامــه روی هم رفتــه دیالوگ های 
خوبی داشت، مشــخص بود که نویسنده، حسی و دلی 
با شخصیت ها ارتباط برقرار کرده و متن را نوشته است. 
همین می توانست برایم یک انگیزه قوی باشد و آن نقطه 
آنتریک بین قومیت را هم دوست داشتم که در فیلم نامه 
شاخص شده بود؛ یک چیزی مثل فیلم «اشک و سرما» 
بود؛ این بار اما روایت داســتان قوانلوها و شالچی ها در 

یک زمینه تاریخی کمتر پرداخته شده. 
فیلم نامه ای بود با سختی های خودش و بودجه ای 
اندک، اما دوست داشــتنی؛ پس کار را شروع کردیم و در 
رج زدن (فیلم برداری همه پلان هایی که در یک لوکیشن 
اتفاق می افتد) بیشــتر دقت کردیم تــا بتوانیم، کار را به 

پایان برسانیم. 
  یعنی برای ۳۴ قسمت، رج زدید؟ �

امکان نــدارد بــدون رج زدن شــما بتوانیــد روزی 
پنج، شــش دقیقه مفید فیلم بــرداری کنید؛ یعنی تمام 
سکانس های اتاق فخری، افسر، کتابخانه شازده و... در 
ســکانس های مختلف، همه یکجا در لوکیشن مربوطه 
گرفته می شد. طبعا کار سختی است، چراکه وقتی تمام 
پلان های اتاق افسر که قسمت هشتم، پانزدهم، بیستم 
و... اســت یکجا گرفته می شــود، باید متوجه تغییرات 
روحــی آنهــا در طول ســریال بود که هرکــدام در چه 

مرحله ای هستند. 
  بازیگران سینما با شکل و اجرای رج زدن آشنایی  �

دارند، امــا اغلب بازیگران تئاتر معمولا بازی شــان 
پیوسته است و رفته رفته، شخصیت را می سازند؛ کار 

با بازیگرانی از هر دو طیف و ترکیبشان چطور بود؟
مــن با بازیگرانم دائــم کار می کنم، اگــر دقت کنید 
در همــه فیلم هایم نابازیگران حضور داشــته اند و من 
بــه عنوان کارگردان باید ریزه کاری هــای نقش را با آنها 
تمرین کنم، طبعا آنها اشــرافی روی نقش ندارند و این 
وظیفــه من کارگردان اســت که بازی خوبی از ایشــان 
بگیــرم. وقتی رج می زنم نیازی نیســت بازیگر از اول تا 
آخر حس شخصیت را بداند، خواه بازیگر سینما باشد یا 
تئاتر. وظیفه من این است که تمام موارد بازی و صحنه 
را بــرای بازیگر توضیــح بدهم، حتــی مثال هایی برای 

بازی اش بزنم که اصلا در فیلم نامه نیست. 
  قطعــا در رج زدن این نکته وجــود دارد که مثلا  �

قســمت  ناچارید  فیلم برداری،  ابتدایی  روزهای  در 
بیســت وپنجم را هم فیلم برداری کنیــد که از قضا، 
اکثــر شــخصیت ها پختــه و کامل شــد ه اند و مثلا 
برون ریزی زیادی دارند یا اینکه پریشان احوالی باید 
در بازی شــان دیده شود و شما مدام دارید به ایشان 
کنســه خودتان را می دهید! این نحــوه کارگردانی 
شــما با ریزه کاری هایی که اشــاره کردید، آیا نوعی 
دیکتاتوری در کارگردانی نیســت؟ آیا فضای خلاقه 

بازیگر را نمی کشد؟
به نظر من که خیر. تجربه نشــان داده که اتفاقا این 
روش، بازیگر را پویاتر هم می کند؛ در حقیقت باید بگویم 
که این روش من اســت. من همیشــه پیش از ساخت، 
یک بار فیلم را در ذهنم می سازم، بنابراین بر همه چیز آن 
اشراف لازم را دارم. حال اینکه حس و حال و حرکت ها 
در چــه طیفی اســت، این منم که باید تشــخیص دهم 
بازی ها درست است یا نه. من معتقدم اگر ذهنیتی برای 
بازیگر، پیش از ســاخت، شــکل نگرفته باشد، همه چیز 
خیلی راحت تر پیش می رود. البته گفت و گو هم داریم تا 
به یک نقطه متعادل برسیم و ذهنیت کارگردان و بازیگر 

را به تفاهم نهایی برسانیم. 
  من از نحوه بازی مریم مؤمن در نقش فخرالزمان،  �

به عنوان یک بازیگر تازه کار که به اجرائی باورپذیر از 
نقش رسیده، رضایت دارم و درباره حسام منظور در 
نقش شازده هم او را یک کشف و اثبات می دانم، شما 
سهم خودتان را در هدایت و رسیدن به این درجه از 

مقبولیت بازی ها چقدر می دانید؟
به نظرم کارگردانــی از مرحله انتخاب بازیگر آغاز 
می شود، باید تشــخیص بدهی که این فیزیک مناسب 
نقش هســت یا نه؟ طی صحبت با فــردی که نامزد 
بازی است از لحن و بیانش، باید توانایی در نوع ایفای 
نقش را متوجه شــد. مریم مؤمــن پیش از این تجربه 
جدی بازی نداشــت، اما از نظر فیزیکی، مناسب نقش 
فخرالزمان بود، وظیفه من اســت که بــا تمرین، او را 
به نقش نزدیک کنم تا خودش را به ســطح بازیگران 
حرفه ای برســاند، به همین دلیل حدود ۵۰ روز پیش 
از آغاز کار، با خانم مؤمــن تمرین کردم؛ غیر از تمرین 
سکانس ها، اینکه چطور حرکت کند یا ریزه کاری هایی 
که در بازیگری باید یاد می گرفت مثل صداسازی، لحن 
و... . معتقــدم همــه آدم ها می توانند بازیگر شــوند، 
ممکن اســت فردی در یک هفته با تمرین بازیگر شود 
و دیگری شــش ماه و... کســی مثل حسام منظور که 
تجربــه حضور روی صحنــه تئاتــر را دارد و ترس از 
مخاطب ندارد، ویژگی های خوبــی برای ایفای نقش 
شــازده داشت، تلاش من، تطبیق بازی او با معیارهای 
تصویر بود؛ مثل شناخت لنز و حرکت و سایر مناسباتی 
که در ســینما و تلویزیون حاکم است؛ در واقع ایدئال 
مــن این بود که مریــم مؤمن در کنــار پانته آ پناهی ها 

درست ظاهر شود و اختلاف بازی این دو زیاد نباشد. 
من ۹۰ درصد کسانی را که در این سریال بازی کردند، 
از قبل نمی شناختم. معیارم برای انتخاب بازیگر در این 
سریال فیزیک مناســب بود. اینکه مثلا حضرت والا چه 
شخصیتی باشد، خطوط صورتش اجازه گریم بدهد و...؛ 

این نگاه در مورد باقی شخصیت ها هم صدق می کرد. 
  به نظر من حسام منظور و مریم مؤمن هر دو در  �

کار شما، تولد رسمی شــان را در حوزه تصویر تجربه 
کردند و هــر دو موفق بودند. قطعــا این یک امتیاز 
تلویزیونی  ایران؛ آن هم  تلویزیون  برای  بزرگ است 
که اکنون به شکلی غریب اضمحلال پیدا کرده است 
زیرا غالب آثاری که از تلویزیون پخش می شــود، از 
فــرط لاغری هنری و نبود تفکر و اصرار بر کلیشــه و 
اســتفاده از عوامل و بازیگران کارکردی و در اختیار، 
رغبتی در مخاطب برای تماشا ایجاد نمی کند. اتفاقا 
به نظرم در این شــرایط، «بانوی عمارت» ضرر هم 
کرده اســت، چراکه در فضای بی اعتمادی و دوری 
مردم از این دستگاه، سریال شما پخش شده و سخت 
اســت که دوباره اعتمادها را جلب کرد. همراه شدن 
دوباره مردم با این رســانه، نیاز به زمان دارد و شما 
با بانوی عمارت توانســتید عده زیادی را به ســمت 

تلویزیون بکشانید. 
بله من هم می خواستم و سعی کردم که بازیگرانی 

انتخاب کنم که کمتر در سریال ها تکرار می شوند. 
  آقای حمیدنژاد! تکرار، قطعا دلزدگی و ملال  �

به همــراه دارد مثل زمانی که بــرای برنامه های 
بازیگــران دم دســت و تکــراری در  از  اعیــاد 
برنامه های ترکیبی دعوت می کنند و هیچ انتقالی 
جز ملال رخ نمی دهد. تلویزیون ما، آن قدر در این 
روش ها غرق است که دیگر حتی حس نمی کند که 
مردم ذره ای رغبت به دیدن این برنامه ها و انبوه 

آن سؤال های تکراری ندارند!

جالب اســت که در مدت پخش ســریال با نظرات 
زیادی از سمت مردم روبه رو شــدم و یکی از مهم ترین 
آنهــا که به کرات گفته می شــد، این بود که ما تلویزیون 
نــگاه نمی کردیم، اتفاقی یک قســمت از این ســریال را 
دیدیم و بیننده آن شــدیم. قطعا این موضوع اصلا برای 
ســازمان عریض و طویلی مثل صداوسیما خوب نیست 
که مردم از آن فاصله بگیرند. دومین نکته هم در نظرات 
مردم این بود که چه خوب شــد از چهره های تکراری و 

سوپراستار استفاده نکردید. 
  مردم همیشه حرف اصلی و نهایی را می زنند، اما  �

کو گوش شنوا!؟ بگذریم. 
ما یک فیلــم تاریخی دربــاره دوره قاجــار داریم؛ 
«شــازده احتجاب» که ساخته بهمن فرمان آرا است. 
من جمله ای از هوشــنگ گلشیری نویسنده اصلی در 
یادم هست که گفته بود: «در نگارش آن، می خواستم 
تصویر شــاهی را ارائه دهم که بار همه جنایت های 
تاریخ روی دوشش اســت و فرقی نمی کند که کدام 
پادشاه است». نگاه تاریک و نقادانه این فیلم به دوره 
قاجــار را می توانیم در مقابل نگاه روشــن و عارفانه 
علی حاتمی در ســریال «ســلطان صاحبقران» قرار 
دهیم. اکنون ســؤال من این است که بانوی عمارت 

شما در کجای این جغرافیا قرار می گیرد؟
رودررویــی دو طایفه ای که در این ســریال روبه روی 
هم و مخالف هم هســتند و به هم خون بودن، اهمیت 
می دهند، نقطه درام و آغاز تمام ماجراهاست. اینجا ما 
ناخودآگاه با دو طرز فکر از دو خانواده مواجه می شویم 
و کســانی (فخری و شــازده) که قصد دارنــد خارج از 
ســنت، اعتقادات و مناســبات طایفــه ای وصلت کنند. 
همین بهانه ای است که به ذهن آنها نفوذ کرده و آن را 
به بیننده منتقل می کنیم. ضمنا زن ستیزی و مردسالاری 
هم هست و در کنارش مقاومت های زنانه و تلاش برای 
بقا و پیشرفت یا آهویی که برای فراگرفتن سواد، خودش 
را به آب و آتش می زند و...؛ بهانه همه اینها چیســت؟ 
ماجرای عشق شازده به فخری؛ که اگر چنین عشقی به 
وجود نمی آمد، قصه شخصیت ها و آد م هایی چون آهو، 

میرزا اسد، افسر و دیگران هم مطرح نمی شد. 
  پرداختن به مرزها و چندگانگی اقوام در ایران در  �

فیلم «اشک ســرما» هم وجود داشت، انگار در آثار 
شما، در نهایت تفاهمی در کار نیست!

نه اتفاقا در نهایت به تفاهم می رسند. چون نماینده 
این دو طایفه، شازده و فخری هستند و اینها در نهایت به 
تفاهم می رسند و تازه افسر هم کوتاه می آید و می پذیرد 

که فخری و شازده با هم زندگی کنند. 
  غیــر از شــازده احتجاب، فیلم دیگــری هم در  �

خوانش فرهنــگ و خصایص خون و دوره قاجار هم 
داریم؛ شطرنج باد ســاخته محمدرضا اصلانی. این 

فیلم را دیده اید؟
«شــازده احتجــاب» را قبــل از انقلاب دیــدم، اما 

«شطرنج باد» را ندیده ام. 
  شطرنج باد هم ماجرای جنایت در یک خانواده  �

قجری را روایت می کند. چیزی که فیلم را شــاخص 
کرده، پایان بندی درخشــان آن است؛ دوربین در 
پایان، از روابط و محیط جنایت بار آن خانه قجری 
بالا می کشد، صدای اذان موذن زاده می آید و در یک 
لانگ شات می بینیم که دوران، دوران معاصر (میانه 
دهه ۱۳۵۰) اســت، انگار که ترتیبی از زمان بر آنها 

نگذشته و شهر پر است از جنایت های خفته و... . 
نگاه دیگر به دوران قاجار را در ســریال شادروان 
نگاه  می بینیم،  صاحبقران)  (سلطان  حاتمی  علی 
و تصویــر حاتمــی از آن دوران، نگاهی مبتنی بر 
عارف مسلکی و شاعرانگی است که حاتمی طعم 
و عطــر خودش را در آن دمیــده و موضوع را در 
هویــت دادن تصویری به تاریــخ خلاصه کرده و 
چندان به زوایای منتقدانه از آن دوره ورود نکرده 
است. به نظر من، شــما با ساخت بانوی عمارت 
در میانه این دو فضــا حرکت کرده اید؛ یعنی هم 
یک تصویر شــیرین و نســبتا جذاب و عشقی از 
آن روزگار به دســت داده اید و هم به معادلات 
و مناســبات چرک و تیره نزدیک شده و اشاراتی 
کرده اید، انگار که تعمــدا بخواهید راهی میانه در 

آن وسط پیدا کنید. 
همان طور که اشــاره کردید زنده یاد علی حاتمی 
زاویه نگاه خودش را داشــت و بــه نوعی کارهایش 
شناســنامه دار بود و آثارش بســیار محترم و جذاب 
اســت. کارگردانی که مؤلفه نداشــته باشــد، دیگر 
هنرمنــد به حســاب نمی آید. اگر نــام علی حاتمی 
را از تیتــراژ فیلم هایش حذف کنیــد و همه را برای 
یــک غیرایرانی به نمایش بگذارید، قطعا تشــخیص 
می دهــد که همه این فیلم هــا را یک نفر کارگردانی 

کرده است. 
ادامه مصاحبه را در شماره آینده بخوانید

گفت و گوی رضا درستکار با عزیزاالله حمیدنژاد به بهانه پخش سریال «بانوی عمارت»

حریم بانو کجا و عمارت سلطان کجا؟
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